
 

  ؛ ترجمان ایدئولوژی به پراتیک و عملیفاشیسم طالبان
  (راد)یانیب داد نیحس

  

در  ویژه بهدوگانگی بین ایده و عمل  حال بااین .داند  طالبان خود را جنبشی دینی می: چکیده

هاي  اي که سیاست  گونه ، بهستا مشاهده قابلوضوح  هاي اجتماعی این جنبش به  سیاست

اجتماعی این گروه به نظریه و ایدئولوژي آن که خوانشی سلفی و رادیکال از اسلام است غلبه 

یابی گیدنز و دو  ساختۀ نظریدر این جستار تلاش شده تا ظهور طالبان با استفاده از  دارد.

مشترك فاشیسم طالبانی با  يها مؤلفهبعد، ۀ فاکتور عاملیت و ساختار، تبیین گردد و در مرحل

  همتاي اروپایی آن نسبت سنجی و بررسی گردد.

 هاي مؤلفهرغم مدعیات دینی این گروه، بسیاري از  جنبش طالبان علی هاي اجتماعی سیاست

همچون ضدیت با عقل، انکار برابري، گسترش  ییها مؤلفهیک گروه فاشیستی را دارا است، 

کردن حقوق بشر، و   گرایی، پایمال  ، نژادپرستی، تاریخیتملّتبعیض، توتالیتاریسم، اسطوره 

هاي   به خشونت و ترور، مواردي هستند که طالبان با نمونه بخشی تقدیس و مشروعیت

ابزار براي ۀ مثاب بههاي دینی   مشترك است. این گروه از باورها و آموزه ها آناروپایی خود در 

  اعی خود بهره برده است.هاي اجتم رسیدن به اهداف سیاسی و سیاست

  

  مقدمه ــ ١

ای است که در عرصه سیاسی و اجتماعی قرن بیستم و از   فاشیسم ایدئولوژی

میلادی ظهور یافت و  ١٩٢٢زمان به قدرت رسیدن موسولینی در ایتالیا به سال 
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شناسان و دانشوران علم سیاست را به خود   از همان زمان تاکنون، اذهان جامعه

های فاشیستی بین دو  است. اگرچه فاشیسم و نازیسم و جنبشمشغول داشته 

سیاسی و اجتماعی پدیدار گشتند اما این  های عرصهجنگ جهانی در اروپا در 

کننده جهانی شد و در بسیاری از کشورهای دنیا   نوع ایدئولوژی با سرعتی خیره

ی و متفاوت ظهور کرد که با توجه به اختلافات تاریخ های بندی صورتو به 

توان مشاهده کرد اما در  های متفاوتی از آن را می های جهان، جلوه ملّتفرهنگی 

شد.  قائل ها آنتوان میان  های ماهوی نمی کلیدی تفاوت های مؤلفهاصول و 

لازم به ذکر است که رژیم نازیسم و فاشیسم تنها در آلمان و ایتالیا با به دست 

فاشیستی شده و برخی از گرفتن قدرت سیاسی موفق به تشکیل دولت 

های خود را عملی ساختند ولی در سایر نقاط جهان این اتفاق رخ نداد.  برنامه

هایی را میان  شناسان و متفکران علوم اجتماعی تفاوت گرچه بسیاری از جامعه

های  فاشیسم ایتالیایی، نازیسم آلمانی و فالانژیسم اسپانیایی و دیگر جنبش

، ها تفاوتتمامی این رغم  بهاما  .اند قائل توسعه لدرحافاشیستی در کشورهای 

ها را به  پیدا کرد که این جنبش ها آنتوان میان  های بسیار اساسی می شباهت

 نژادپرستانهو آن مخرج مشترک بر یک معیار  گرداند یبرمیک مخرج مشترک 

 هایی که دارند های فاشیستی با تمامی تفاوت استوار است. یعنی تمامی جنبش

دهند. گاهی این نژاد  را به معیار نژاد و برتری ذاتی نژاد تقلیل می ها ارزشۀ مه

گاهی هم  )،١٠٨، ص١٣٨۴پین، ( نژاد آریایی باشد، گاهی نوردیک تواند یم

تر در  دقیق صورت بهو عرب و سامی. در افغانستان حدود دو دهه و نیم گذشته 

دار گشت که در مدت پدیجنبشی اجتماعی و سیاسی، ) ش ١٣٧٣سال ( زییپا

كوتاهى توانست خود را به قطب مهم گفتمانی در افغانستان، منطقه و جهان 

بر  خواست یمادعای برپایی امارت اسلامی، را داشت و ل كند. این جنبش یتبد

های  اساس معیارهای دینی، حکومت تشکیل دهد ولی پس از تصرف بخش

های طالبان، از  لکردها و برنامهزیادی از افغانستان و اعلام امارت اسلامی، عم

ظهور نوعی فاشیسم اسلامی حکایت داشت که معیارهای نژادی و قومی بر 

های اجتماعی و  افکند و سیاست  سایه می شان ینیدبسیاری از شعارهای 

  کرد. ، را تعیین میامارت اسلامیمشی   خط
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  تبارشناس� فاشیسمــ ٢

یاسی قرن بیستم بوده است و علت آن های س انگیزترین پدیده فاشیسم از مناقشه

ۀ بیش از هر چیز فقدان هرگونه توافق بر سر تعریف این اصطلاح یا گستر

همچون  کرات بهتحولات سیاسی است که این پدیده به آن اشاره دارد. فاشیسم 

های سیاسی به کار  آمیز در اشاره به جمعی کثیری از فعالیت  صفتی تحقیر

های رادیکال اعم از چپ یا راست  جنبشۀ هم به رود. گاهی این عنوان می

از لفظ  )fascism( فاشیسم ).٩٩، ص١٣٨۴پین، ( شود می نسبت داده

 لاتینی آنۀ به معنی دسته و مجموعه گرفته شده است. ریش ،)Fascio( ایتالیایی

تبری که دور «باشد و به  می» شده های به هم بسته ای از چوب  دسته«به معنی 

های  از نمادگفته شده که یکی » بستند هایی در امتداد دسته می هدسته آن میل

تبدیل شد م باستان بود و بعد به نماد حزب فاشیست ایتالیاحکومتی در ر 

  ).١٩٩، ص١٣٨٩پویا، (

 Fasci Italani di( به لحاظ تاریخی این اصطلاح از جنبشی ناسیونالیستی

Combattimento ( و  ط بنیتو موسولینیتوس ١٩٩٩ریشه گرفت که در سال

نام مشترکی بود که به  Fascioشد. در زبان ایتالیایی  می دهی سازماندیگران 

تر اطلاق  های رادیکال گروه ویژه بههای سیاسی جدید  انواع مختلفی از گروه

یا ) Partito Nazionale Fascista( تحت عنوان) ١٩٢١( شد. در سال می

) ١٩٢٢( شد و در اکتبر دهی نسازما مجدداًحزب فاشیست  اختصار به

حکومت ) ١٩٢۵( رسید و در سال وزیری نخستها به  موسولینی رهبر فاشیست

رژیم «تبدیل و بدین ترتیب نخستین الگوی  حزبی تکخود را به دیکتاتوری 

  ).٩٩-١٠٠، صص١٣٨۴پین، ( را ایجاد کرد» فاشیستی

از اروپا و در هایی جهت تقلید از فاشیسم در خارج   تلاش ،١٩٣٠ی دههطی 

کشورهای چین، ژاپن، جنوب آسیا، افریقای جنوبی و آمریکای لاتین و حتی 

کدام از این ابتکارات صورت گرفته در  صورت گرفت. اما هیچ متحده ایالات

نیاوردند. ترکیب  به دستای یا موفقیت سیاسی  خارج از اروپا حمایت توده

اعی و فرهنگی سبب گردید عجیب ناسیونالیسم افراطی با رادیکالیسم اجتم

و سنتی  مانده عقبو دیگر جوامع  غیراروپاییهای  فاشیسم نتواند در دموکراسی
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هایی را برای اقتباس از  افغانستان نیز تلاش ).١١٧، ص١٣٨۴پین، ( رشد کند

به دنبال  این ایدئولوژی و استفاده از آن برای سامان سیاسی خود صورت داد.

تلر و یه یبه رهبر ١٩٣٢آلمان در سال  ستیالیسوسونال یحزب ناس یروزیپ

ر محمد یافغانستان نظ یدولت یها  تیاز شخص ی، برخینژاد یبرتر  ۀ یج نظریترو

ن ی، به ایس اسبق بانک ملیرئ ید زابلیخان و عبدالمج میداودخان، محمد نع

 در افغانستان به راه انداختند یغات مشابهیدا نموده و تبلیش پیه گراینظر

)www.zendagi.com.(  

ن یب ١٩٣۶ی که در سالیها تماس یداران وقت افغانستان ط زمام 

افتند که نظام ناسیونال سوسیالیزم به رهبری یشد، در برقرارافغانستان و آلمان 

 یشخص یکتاتورید - ٢ ینژاد یخواه  یبرتر -١هیتلر بر سه اصل استوار است 

داران، که هر سه اصل یادشده را همسو با اهداف   هیدولت با سرما یکارهم -٣

و  ییدوار بودند که با راهنمایدیدند و ام  و منافع شخصی و قومی خویش می

در کلام  یدوارین امین را در کشور تطبیق نمایند. اآافغانی   ۀ نسخ ،کمک آلمان

فغانستان آرزومند است تا ا«ن آمده است: یتلر چنیخارجه در ملاقات با ه  وزیر 

شمارد کمک حاصل  ین خود میتر آرِ  شرفتهیو پ تر بزرگاز آلمان که آن را برادر 

  ).۶۴١، ص١٣٨۴( »کند

  های اساس� فاشیسم  ویژگ�ــ ٣

این درست است که فاشیسم بیش و پیش از هر چیزی مبتنی بر عمل و استوار 

ها و واداشتن   یج تودهقابلیت شگفت آن در بس درواقعبر احساسات است که 

فاشیسم  حال نیباابه هر کاری نیز در برانگیختگی احساسات ریشه دارد  ها آن

 یا تااندازهای دارد که جزء ذاتی این پدیده تاریخی و  اندیشه نیز هست و نظریه

، ١٣٨۵بومر، ( وردهای آن نیز بوده استتاها و دس  زیادی عامل پیروزی

  ).٩٠٨ص

شود همین جهان مادی نیست که در  شیسم نمودار میجهانی که از طریق فا

گردد و در آن انسان جدا از دیگران، تنها و تحت سلطه قانون  سطح ظاهر می

غریزی به زیستن به شیوه  صورت بهباشد که او را  قرار داشتهطبیعی 

فاشیسم، سنّت بلکه انسان در  دارد یم واخودخواهانه و جستجوی لذت آنی 
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و میهن است. میهنی که قانون اخلاقی است و  ملّتاز  یجزئفردی است که 

زند تا زندگی والاتری که  و رسالتی به هم پیوند میسنّت ها را درون  افراد و نسل

در آن فرد از طریق انکار نفس و فداکردن منافع خصوصی خود و از راه مرگ 

کند که متضمن ارزش خود او  خویش آن هستی روحانی کاملی را متحقق می

دشوار،  ها ستیفاش، زندگی بر طبق برداشت نیبنابراانسان است.  عنوان به

 جمعی و مذهبی است.

فاشیسم برداشتی مذهبی است که در آن انسان در ارتباط پایدار با قانون  

رود و فرد را به  شود که از حد فرد فراتر می فراتر و با اراده عینی تصور می

گاهانه در جماعت روحانی  - ٩١٨، صص١٣٨۵بومر، ( آورد یمدرعضویت آ

های فاشیستی غلبه   گرچه برداشت مذهبی و استفاده از مذهب در جنبش ).٩١۴

حرکات  یوسو سمتدارد اما نباید تصور کرد که مذهب بر فاشیسم غلبه دارد و 

برعکس فاشیسم با زیرکی بسیار منافع و  درواقعکند بلکه   آن را تعیین می

 کند.  ها تحمیل می  اشت مذهبی بر تودهاهداف خود را در قالب برد

این مکتب به جهان و انسان نگاهی تاریخی دارد تا جایی که در آن، انسان 

و یا  ملّتبیند که در خانواده، گروه اجتماعی،  خود را در فرایندی روحانی می

در سنّت ها است. ارزش عظیم  ملّتۀ هم گردد که عرصه همکاری تاریخ ظاهر می

، زبان، رسوم و آداب زندگی اجتماعی از همین فرایند ناشی قالب خاطرات

 ).٩١۴-٩١٨، صص ١٣٨۵بومر، ( شود. انسان خارج از تاریخ هیچ است می

فاشیسم هوادار دولت است و تنها تا جایی  1لیبرالیسم و کمونیسم، برخلاف

کلی بشر ۀ کند که با دولت هماهنگ باشد؛ دولت وجدان ادار از فرد حمایت می

مثل احزاب ( ها  ستی تاریخی فاشیسم است. بنابراین احزاب و گروهدر ه

توانند خارج از دولت وجود داشته  نمی) ها، سندیکاها، طبقات سیاسی، انجمن

باشد. بنابراین، فاشیسم ضد سوسیالیسم است. دولت فاشیستی که والاترین و 

ال اشکۀ هم ترین شکل شخصیت است. نیرویی روحانی است که بر نیرومند

تواند  زندگی اخلاقی و فکری انسان استیلا دارد. درنتیجه دولت فاشیستی نمی

های تأمین نظم و نظارت محدود کند، چنانکه  به انجام کارویژه صرفاًخود را 

 ).٩١۴-٩١٨، صص١٣٨۵بومر، ( دلخواه لیبرالیسم است
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در  شده حیتصرهای   عام و ارزش طور بهفاشیسم در واکنش به روشنگری 

کید کرده بود که  طور خاص بهب فرانسه انقلا ظهور کرد. موسولینی بارها تأ

کند و به یک  فاشیسم علیه هر چیزی است که انقلاب فرانسه از آن دفاع می

کرد که پروژه روشنگری  توان فاشیسم را جنبشی دانست که تضمین می معنی می

  ).١٧ص ،١٣٩١نئوکلوس، ( شود نابود می درواقعماند و  ناتمام باقی می

  یابی گیدنز  ساختۀ نظریچارچوب تحلیل�: ــ ۴

شناسی نیمه دوم قرن  های کلان جامعه ترین نظریه یابی از برجسته ساخت  ۀ نظری

 فهمین کلید برای تر مهم بیستم است. به اعتقاد گیدنز که خالق این نظریه است،

دیگر،  های اجتماعی پرداختن به رابطه کنش و ساخت است. به تعبیر دگرگونی

و  »عاملیت«ۀ ای در علوم اجتماعی به دنبال بیان رابط هر تحقیق و مطالعه

تمایزی  »کلان« و »خرد«است. گیدنز معتقد است؛ تمایز میان  »ساختار«

و  »کارگزار«سودمندی نیست، باید این شکاف را پر کرد و مدلی پویا از رابطه 

ستای دیدگاه تلفیقی خود ارائه داد. وی در را »ساخت«و  »کنش«، یا »ستمیس«

های  با تماس ماًیمستقمعتقد است؛ تغییرات وجوه بسیار خصوصی زندگی ما 

دامنه در ارتباط است و حتی خود جامعه در محیط جهانی با پر بسیار وسیع و

گوید که  گیدنز می ).۵۶، ص١٣٨٧گیدنز، ( پردازد به تعامل می گریکدی

زندگی  کننده نییتعیا  محدودکنندهی ساختارها را ویژگمعمولا شناسی  جامعه

باید گفت که قدرت دهنده نیز هست. در حقیقت  قتاًیحقداند، ولی  اجتماعی می

کند بسیار متفاوت با معنایی است که این  معنایی که گیدنز از ساختار مراد می

کرایب، ( اصطلاح در فونکسیونالیسم ساختاری و یا مارکسیسم ساختاری دارد

  ).١٣۶-١٣٧، صص١٣٩١

اصلی مطالعات اجتماعی، نه تجربه فرد ۀ یابی حوز ساختۀ نظریطبق بر

های عمل اجتماعی  گون، بلکه شیوه کننده و نه وجود هیچ کلیت جامعه  عمل

  ).١٣٨، ص١٣٩١کرایب، ( یافته در زمان و مکان است نظم

به این موضوع مربوط می شود که تبیین سیاسی و  مسئله ساختار و کارگزار 

کید ردیگ یبرمی مناسب چه چیزی را در اجتماع . با توجه به مطالب فوق و تأ

های سیاسی و اجتماعی  یابی گیدنز اگر بررسی کنیم که پدیده ساختۀ نظری
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 توانیم دو گونه تبیین را شناسایی  می یآسان به باًیتقراند،  چگونه تبیین شدهمعمولا

ل ساختاری نامید، متوسل توان عام به آنچه می عمدتاًهای که  تبیین) ١کنیم:

) عاملیت( به عوامل متعلق به کارگزاری اساساًهایی که  تبیین) ٢شوند و  می

   ).١۵٨- ٩، صص١٣٩٠هی، ( شوند متوسل می

تروریستی طالبان بر اساس -در ادامه به توضیح پیدایش جنبش فاشیستی

که  نمک یمای توجه   پردازم نخست به عوامل ساختاری  می ادشدهیچارچوب نظری 

ها در سه دسته جای  تبیین گونه نیا. روند یمظهور جنبش به شمار    ۀکنند لیتسه

بر  عمدتاً ها آنهایی که در  گیرند، هرچند نافی یکدیگر نیستند. نخست، تبیین می

کید شده، و استدلال می شود که  زمینه اجتماعی و اقتصادی همان دوره تأ

توانست  تجربه کرد می ١٩٩٠ان دههفاشیسم فقط در چنین شرایطی که افغانست

  پدید آید.

به  درواقعهای تاریخی افغانستان و  تواند بر ویژگی ها می دیگر از تبیینۀ دست

کید نماید.   تنش تاریخی قوم پشتون با دیگر اقوام افغانستان تأ

فقدان  جهیدرنتسازی جعلی و  هویت ینوع بهها  سومی از تبیینۀ دست

شود این بار  سازی موهوم اشاره دارد که باعث می یتهای تاریخی این هو بنیان

  ای دینی و مذهبی به ستیز دیگر اقوام بروند.  طالبان با چهره

  هاي ساختاري تبیین ـ1ـ4

های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  بر زمینه عمدتاًها،  تبیین گونه نیا 

کید دارد و استدلال  ا در چنین وضعیتی ای تنه  که چنین ایدئولوژی کند یمتأ

ها  هایی که بعد از شکست مارکسیست  توانست در افغانستان پدید آید. تنش  می

تری گردید و  در افغانستان بین مجاهدین پیش آمد موجب تضادهای شدید

گیری احساس فراگیرِ بحران دولتی، اقتصادی و حکومتی در بین   موجب شکل

تان را برای ظهور یک نیروی جدید که ذهنیت مردم افغانس یا گونه بهمردم شد 

 .مساعد کرد

 بستر تاریخیـ 1ـ1ـ4

مرکزانه در افغانستان به دوره حاکمیت طالبان  خواهانه و قوم برتری ایدئولوژی 

های  توان نمونه اختصاص ندارد. با اندکی تأمل در متون تاریخی افغانستان می

ترین   مثال؛ قدیمی های ششم و هفتم قمری ردیابی نمود. برای آن را تا قرن
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) گرانه  روشن( قومی و مذهبی روشناییۀ نظران نمودهای این ایده به جنبش تنگ

یک  سیتأسرسد. گروهی به رهبری بیاز انصاری و جانشینان او، خواستار   می

کمربند   ۀ کرد که در محدود  ها را تشویق می  مذهب ملی بودند. این جنبش، افغان

اولین » روشنایی«، جنبش بیترت نیا بهتلاش کنند. قومی، علیه حکومت مغول 

- ١۶٨٩( بیان سیاسی خود را از مفهوم ملیت افغان، ترویج کرد. خوشحال خان

کوشید قبایل را تشویق کند تا   شاعر معروف افغان و رئیس قبیله، می) ١۶١٣

-۴، صص١٣٨٨گریگوریان، ( از استقلال خود علیه تجاوزات مغول دفاع کنند

طلبانه در  های برتری  ایده  ۀ ای بگذریم، سابق  اسطوره  ۀ از این پیشیناگر  ).۶٣

بدین سو، ) م١٧۴٧( افغانستان از زمان تأسیس حاکمیت پادشاهان به سال

 شده است.  ها و عوام جامعه القا می  از طرف حاکمیت به توده همواره

 یا روژهابدالی چنین پ احمدشاهبنابراین، از زمان  ).١۴۴، ص١٣٨١واعظی،(

ی  است. ایدئولوژی برتری خواهی، مجموعه مشاهده قابلدر تاریخ افغانستان 

نژادی و هویتی یک  یطلب یبرتری  کامل ایستارها و اعتقاداتی است که شالوده

های قومی و هویتی افغانستان را تشکیل   دیگر گروه  ۀ گروه قومی نسبت به کلی

» موهبتی از سوی خداوند«تری نژادیدهد و چنین توجیه شده است که این بر  می

ی مرزهای  است. بر اساس تفکر حاملان این گفتمان، کشوری که در محدوده

و ساکنان » افغانستان«ایران، پاکستان، چین و اتحاد شوروی سابق قرار دارد

ر یتنها اگر از دوره ام ).٢٧، ص١٣٨٧موسوی، ( شود  نامیده می» افغان«آن

و حاكمان افغانستان ر پادشاهان یسا ،میکن پوشی چشم خان هال امانو  یرعلیش

طلبانه در اثر  افکار برتری ).۵۴، ص١٣٧٢آبادی،  علی( اند گرا بوده  قوم یهمگ

، یداو ین، عبدالهادی، سرور واصف، عبدالرحمن لودیاقدامات محمود طرز

بود سراج الاخبار که طرزی سردبیر آن ۀ یتری به خود گرفت. نشر افتهی  شکل نظام

مضمون «نمود.  یانه را دنبال میگرا  قوم یها  استیکرد که س یرا منتشر م یمطالب

که  یاست ترکان جوان خصوصاً حزب اتحاد و ترقیاز س یرویده به پیجر یاصل

و مجادله  سمیاسلام پانخته با یسم آمیونالیاز هواداران آن بود، ناس یمحمود طرز

م زبان یج معارف مجادله با خرافات و تعلیترو بر آنبا استعمار بود، اما علاوه 

) ۵١٠، ص١٣٩٠فرهنگ، ( »رفت یپشتو هم از اهداف عمده آن به شمار م
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را در  یطلب یبرتركرد یخود رو یداود خان نیز، از همان آغاز صدارت اعظم

پیش از جنگ جهانی  یها سالدر «ن مقام یا یش گرفت. او كه پیش از تصدیپ

و  ینژاد یبر برتر یاو را مبن یاسیسۀ تلر بود و فلسفیهواخواهان ه ازجملهدوم 

توأم با اطاعت کورکورانه از رهبر حزب دربست ) مدرن( یعصر یكتاتورید

ستان یفاش ایدئالهمان رهبر  یرفت و از آن به بعد همواره خود را در زیپذ

به ) ٧۶١، ص١٣٩٠فرهنگ، ( ».دیورز یدن به آن تلاش مید و جهت رسید یم

د اسلحه و ی، موضوع پشتونستان، خر»ه جرگهیلو«ن جلسه یدر اولل ین دلیهم

ر یدخان وزیس مجلس، عبدالمجین جلسه رئید و در همیت ارتش مطرح گردیتقو

نكه به زبان پشتون مسلط نیست، مورد مؤاخذه قرار داد و یمعارف را به جرم ا

غانستان ج افیرا یها زبانر یزبان پشتو بر سا یبرتر یزبان را با ادعا مسئله

و طرح  یل كلوپ ملیمطرح ساخت. سرانجام داوود خان توانست با تشك

به وجود آورده و شاه محمود خان را از  یخاص یاسیپشتونستان جو س یآزاد

، ١٣٧٨مبارز، ( ردیصحنه قدرت كنار زند و خود مقام صدارت را به عهده گ

همان  یپادشاهجای  به یمحمد داودخان با اعلان حكومت جمهور ).١۵۶ص

 جاً یتدرخود  یدوران زمامدار یاو ط«ش گرفتیخود را در پ یقبل یها  استیس

داود خان با افکار  موردنظرقرار داد. اصلاحات  ها پشتونار یمناصب را در اخت

 یخته بود و توسعه کشورش را در قالب برتریپشتون آم یمتعصبانه و قوم

افغانستان در قوم  ملّت یلاصۀ کرد. او معتقد بود که هست یدنبال م ها پشتون

، ١٣٧٢آبادی،  علی( »داشت یادیت زیپشتون است و نسبت به آن حساس

   ).١۴٩ص

شریعت در سر داشتند ولی در پراتیک و عمل  یظاهر سوداگرچه طالبان در 

در «گوید:  احمد رشید میکردند، از باب نمونه   اسلافِ خود را دنبال می  ۀ روی

 -های که پشتون در اقلیت هستند  شهر -ر شریفشهرهای کابل و هرات و مزا

پلیس و دیگر مدیران  یرؤساها، شهردارها،   مقامات دولتی طالبان از قبیل والی

دانند و یا   اند که یا فارسی نمی  های قندهاری انتخاب شده  ارشد از میان پشتون

سته های محلی هیچ عضوی برج  کنند. در شورا  به این زبان تکلم می زحمت به

این فقط یک نمونه است از ) ١٥٨، ص١٣٧٩احمدرشید، ( »بومی وجود ندارد
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در افغانستان، در  تشانیحاکمطالبان که در طول   ۀ طلبان عملکردهای برتری

 پراتیک و عمل نشان دادند.

 بستر فرهنگیـ 2ـ1ـ4

 ها در ذهن و روح  فرهنگی دارد که برای دهه  ۀ در یک زمین   پیدایش طالبان ریشه

کم بوده است. فرهنگ حاکم چنین القا می  بخش گسترده کرد   ای از مردم کشور حا

پیشاتاریخ  یها دورهکند به   نمایندگی می ها آنکه منشأ قومیتی که حاکمان از 

کید قرار می ها آنی  های آریایی ویژه  درنتیجه ریشه گردد یبازم گرفت   نیز مورد تأ

یابی  هویت ها آن  ۀ حاکمان بود تنها در حاشیو اقوامی که غیر از تیره و عشیره 

شان ارزش چندانی نداشت. مردان   و هویت تاریخی ها آنشد و بررسی گذشته   می

ها]   افغانستانی[ ها افغانرا، باید تمام  و تبارشانو زنان طبقه حاکم و تیره 

از آن دادند. فرهنگی که حاکمیت   نمونه کامل انسانیت، سرمشق قرار میۀ مثاب به

فرهنگ، نسبت  آنعناصر  تک تککرد و همواره تلاش داشت تا به   نمایندگی می

 ).٣٠، ص١٣٨٧موسوی، ( به فرهنگ و عناصر فرهنگی رقیب تفوق بخشد

ای و سرکوب،   مکانیسم سلطه قبیلهۀ مثاب بهبراین به لحاظ هویتی ایده برتری، بنا

 تحمیل شده است در طول بیش از یک قرن بر جامعه و مردم افغانستان

 اتفاقشانطالبان که به لحاظ قومی قریب به  ).٢٨-٣۴، صص١٣٨٧موسوی، (

متعلق به قوم حاکم است به لحاظ ذهنیت فرهنگی و تاریخی مستعد چنین 

های   افغانستان ریشهای بودند. اقدامات این گروه در زمان امارتش در   ایدئولوژی

ه لحاظ بستر اجتماعی، فاشیسم ب درواقعداشت.  2»والی پشتون« عمیقی در

والی است و بیشتر مؤید  ای و مولود پشتون  اسلامی، محصول فرهنگ قبیله

کند. به   ای است که بابی سعید آن را مطرح و رد می  ی وارونهشناس شرقۀ نظری

هاى محلى پخش  دهیوارونه، اسلام در پد شناسى بر اساس شرق ،نظر بابی سعید

ت و یشناسى وارونه نقش اسلام حول دو مقوله قوم شود؛ لذا در شرق مى

ها،   شود. برای مثال، فیشر معتقد است که ایدئولوژی دئولوژى مشخص مىیا

بابى  ).٥٤، ص١٣٩٠سعید، ( هایی روی منافع عمیق ساختی هستند  نقاب

كنند معتقدند  ت مطرح مىیقوم عنوان بهكند كسانى كه اسلام را  ان مىید بیسع

ت قومى كه تا یك هویاى براى    عنى نشانهیو نشان قومى است،  ك مرزیاسلام 
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ا مخالفت با یت یك ابزار براى حماین، اسلام یحالا وجود داشته است. بنابرا

در درجه دوم قرار  کاملافرهنگى خاص است. نقش اسلام  - اسى یمواضع س

شود   یشود، یعنی اسلام فقط قاموسی واژگانی پنداشته م گیرد و مغشوش می  می

روح  ).٥٥همان، ص( ها است  بخشی و تأیید بازنمایی که کارش مشروعیت

کند، به همین   قبیله و عقلانیت قومی، مرزهای ایدئولوژیک را جدی تلقی نمی

تواند   اش ایجاب کند، می منافع قومی که یدرصورتگرای پشتون،  جهت، یک بنیاد

ای دیگر متحد   ل قوم و یا قبیلهبا یک مارکسیست کنار بیاید و در مقاب یراحت به

شود. از رهبران و فرماندهان طالبان گرفته تا سربازان عادی این گروه، همه 

ای خود توجه دارند   بیش و پیش از هر چیز به خاستگاه و تعلقات قومی و قبیله

ای این گروه تلقی   ین خصیصهتر مهم های دینی و ایدئولوژیک هرچند  و گرایش

در نزد آنان اهمیت ثانویه داشته است. مارسدن پیوند طالبان با شده اما،   می

چون «کند:   شان را چنین توصیف می  والی و رسوم قومی پشتون یها ارزش

اش بسیار وامدار  طالبان از عمق جامعه پشتون سر برکشیده است، فلسفه

آن توان گفت طالبان برخاسته از سنتی است که در  می درواقعوالی است.  پشتون

والی  شریعت دست از پشتون خاطر موقتاً بهخواهند که   از مردم میمعمولا علما 

، جالب است که طالبان در حال بااینبردارند و با دشمن مشترک جهاد کنند. 

دینی در آن بسیار سنّت ای پشتون نضج گرفت نه در شمال که   نواحی قبیله

 ).١٢٩، ص١٣٧٩مارسدن، ( »متفاوت بود

 ر اجتماعی بستـ 3ـ1ـ4

افغانستان از وضعیت آنومیکی که بعد از پیروزی مجاهدین، ایجاد شده  ۀجامع 

های مختلف شهر کابل  پس از سقوط دولت نجیب اله، بخشبرد.  بود، رنج می

های متخاصم تقسیم گردید و منازعات میان گروهی، شکل قومی به  میان جناح

و بحران اقتصادی را بر سراسر  ناامنی، ثباتی ، بیزدوخوردهاخود گرفت. این 

 .افغانستان حاکم ساخت

فقدان یک دولت مسلط و مشروع در کابل موجب شد سایر نقاط کشور زیر 

و  سو کیهای مختلف قرار گیرد و فرمانداران و مقامات محلی از  کنترل گروه

دست زنند و با کنترل  خودسرانهبه اقدامات  ،دیگرسوی  های مسلح از گروه
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 های خودسرانه و اخذ مالیات رهگذردر شهرها، قصبات و دهات، از ها  جاده

ثباتی و ناامنی،  گسترش ناامنی فراهم آورند. گسترش بی برایاجباری، زمینه را 

کمک مهمی به ظهور جنبش طالبان کرد؛ تا با شعار برقراری ثبات و امنیت، از 

 .شود کار به دستهای متخاصم جهادی،  از میان برداشتن گروه طریق

گیری طالبان نقشی مهمی ایفا کرد   این شرایط و بسترها در شکل

تعهد کرده  ها آنمؤثر بود.  یزیانگ شگفت صورت بههای طالبان ساده ولی   برنامه«

بودند که به جنگ پایان دهند و قانون و نظم را طبق شریعت اسلامی اعمال 

  ).۵٧، ص١٣٨٣کورنا، ( ».کنند

 عنوان به توانند یمو موجباتی اشاره کردیم که  ها نهیزمتا اینجا به ساختارها 

بلکه  ،بخشند  اما ساختارها تعین نمی ،آیند حساب بهظهور این گروه   ۀ زمین

 درواقعآورند.   امکانات و تسهیلات پدیدآیی، دوام، بقا و تغییر را فراهم می

شان مورد شوند و دوام و یا تغییر  ساختارها به دست خود کارگذاران ساخته می

گیرد. بر همین اساس است که یک چهارچوب تحلیلی   تصویب یا انکار قرار می

بایست به نقش عامل یا کارگذار اجتماعی که تحت قیودات ساختاری دست   می

تروریستی از -جنبشی فاشیستی عنوان بهزند توجه کند. طالبان   به عمل می

خیزد اما همین بستر آماده   میای تاریخی اجتماعی و اقتصادی بر  سویی از زمینه

  تواند موجب تغییر شود.  بدون کارگزاران نمی

  محور های عاملیت تبیینــ ٢ــ۴

توان دو نوع تبیین ارائه نمود. در تبیین  می محور های عاملیت تبیین تۀدر دس

گیرد و در  قرار می موردتوجهنخست شخصیت و کاریزمای شخصی ملاعمر 

گزاران بیشتری گسترش روع دوم، حوزه تحلیل به کان محور های عاملیت نیتبی

گاه می شود که تاریخ را کنش ، استدلال مییابد. در این تحلیل  می سازند و  گران آ

های داخلی مجاهدین  ها و جنگ قدرت و از میان نزاع خلأطالبان در شرایط 

  .برآوردندسر 

  شخصیت و کاریزماي شخص ملاعمرـ 1ـ2ـ4

های تاریخ معاصر  البان، یکی از اسرارآمیزترین چهرهط گذار انیبنملاعمر، 

وجود  اصلابود که برخی معتقدند  زیاسرارآم چنان آنافغانستان بود. این شخص 
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باقی ماند.  زیاسرارآمخارجی نداشت و حتی مرگش نیز به همان اندازه حیاتش 

واضح از او در دسترس است. طالبان در مورد او غیر تنها یک عکس تار و

ای تاریخ   رواج داده بودند تا او را با سایر رزمندگان اسطوره ییها ستاندا

کورنا ( رهبر اخلاقی بالا ببرند عنوان بهافغانستان برابر سازند و مرتبه او را 

وظایف مربوط به امور خارجه، ازجمله ملاقات با سران  ).۵۶، ص١٣٨٣

 کرد  محول می تانشردسیزو نمایندگی سازمان ملل متحد را اغلب به  ها دولت

نمود و  یگذار هیپاملاعمر طالبان را  ١٩٩۴در سال ).٧۴، ص١٣٧٩مارسدن، (

سازمان داد تا علیه آنچه او آشفتگی اخلاقی کشور  ینظام شبهبه شکل یک گروه 

 نکهیبعدازاکه نماد آن مجاهدین و دولت افغانستان بود، قیام کنند.  خواند یم

واست تا نظم را در شهر برقرار کنند، نظرها حاکم محلی قندهار از طالبان خ

تواند نظم را در سراسر کشور حاکم سازد  شخصی که می عنوان بهملاعمر  سوی به

جلب شد. ملاعمر در مدت کوتاهی توانست با خشونت و خونریزی ناچیزی 

اش   های تحت نفوذ سیاسی  هایی از جنوب غربی افغانستان را به سرزمین  بخش

کابل  ١٩٩۶بالاخره طالبان در سپتامبر  ).۵٧ -٨، صص١٣٨٣نا، کور( دیفزایب

  ).٧٨، ص١٣٧٩مارسدن، ( پایتخت افغانستان را نیز تصرف کردند

در افغانستان انتخابات برگزار نخواهد شد، چون «طالبان اعلام کردند که 

وکیل احمد متوکل وزیر خارجه وقت  ».اسلامى استغیر دیك تقلیانتخابات 

ها بر اساس نظر امیرالمؤمنین   تصمیم«دارد:   ن مورد چنین اظهار میطالبان در ای

کنیم   شود. برای ما مشورت لازم نیست. ما از نظر امیر اطاعت می  گرفته می

رئیس دولت وجود ندارد، در  نجایاحتی اگر فقط او این نظر را داشته باشد... 

و حکومت قادر نیست هست. ملاعمر بالاترین مقام را دارد  نیرالمؤمنیامعوض 

تصمیمی بگیرد که او با آن موافق نباشد. انتخابات عمومی با شرع منافات دارد 

کنیم که در   کنیم. در عوض با علمای بزرگ مشورت می  آن را رد می نیبنابراو 

جنبش طالبان در  ).١٠١، ص١٣٧٩مارسدن، ( »آید  بعضی موارد به کار می

داخلی خسته شده بودند و از  یزیر خونو  شرایطی ظهور کرد که مردم از جنگ

. کردند یمداد حمایت  می صلح و امینت به ایشان یبرقرارفرد و گروهی که نوید 

از کجا و  دهنده نجاتمهم نبود این  شانیبرااینان در انتظار یک ناجی بودند و 
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هم  دست به دستاین مجموعه شرایط  ).٢١، ص١٣٨٢مژده، ( چه کسی باشد

  مجاهدین خارج سازد.  ۀ طالبان افغانستان را تسخیر و از سیطر داد تا جنبش

  کنشگران فعال ـ 2ـ2ـ4

آموختگان مدارس   دانش( ملاعمر پیشوای تحریک طالبان گروهی از طالبان

عدالتی،   آوری کرد تا به بی  و مجاهدین سابق را جمع) دینی در پاکستان

یر عمل وی بر اذهان عمومی، در کشور خاتمه دهد، تأث ومرج هرجقانونی و   بی

  بود.  بخشی جرقه نوید

متعهد شدند که به جنگ خاتمه دهند  ها آن ،برنامه طالبان ساده و مؤثر بود 

های   در سراسر استان سرعت بهطالبان  بیترت نیا بهو قانون را ایجاد کنند...، 

 جنوب غربی گسترش یافت و داوطلبان زیادی را مجذوب خود ساختند. طالبان

برای  شانیها برنامهپیش از هرگونه پیشرفت نظامی، فرستادگانی جهت توضیح 

مردمان محلی و رهبران فرستادند تا از ایشان حمایت کنند که اغلب هم 

 ).٢٥٨ - ٩، صص١٣٨٠ماگنوس، ( انگیخت  احساسات عمومی را برمی

ظر پوشیده نیست که اکثریت قاطع هواداران طالبان تبار پشتونی دارند و به ن

رسد حمایت از جنبش نیز به این قصد بوده است که حاکمیت قوم پشتون که   می

با کنترل کابل به رهبری ربانی و مسعود تاجیک تبار در معرض خطر قرار 

یعنی ( البته این کار) ٧٣، ص١٣٧٩مارسدن، ( شود برقرار مجدداًگرفته بود، 

در ) پشتونغیر بسیج قومیت پشتون توسط دین برای سرنگونی یک حاکم

 کلکانی هال بیحبمیلادی  ١٩٢٩قبل در  ها سالسابقه نیست.   افغانستان بی

کرد، پس از مدتی کوتاهی محمد نادر  سرنگونه را ال وقتی شاه امان) بچه سقا(

در اکتبر همان سال توانست با حمایت عالمان دینی دوباره  هال امان یپسرعمو

دولت بچه سقا از این لحاظ قابل دقت  دست گیرد. علت سقوط   قدرت را به

با علمای پشتون داشت  یزیدآمیترداست که رهبری قوم پشتون، گرچه ارتباط 

نتوانستند این امر را که یک شاه متعلق به قوم  نادر خاناما هم علما و هم 

علت  ).١٢٢، ص١٣٧٩مارسدن، ( تاجیک بر آنان حکم براند، بر خود بقبولانند

یک عامل  مسائلی و مشرقی افغانستان نیز در کنار سایر حمایت قبایل جنوب

ها   پشتون ها سالپشتون بر کشوری بود که غیر عمده داشت و آن حاکمیت یک
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 جز به -بر آن مسلط بودند. بدین ترتیب طالبان توانستند تمام افغانستان را 

ا و ه ها و ازبک  هزاره عمدتاًو مناطقی در تخار که » دره صوف«نقاطی همچون 

ها در آن مقاومت   که تاجیک» ی پنجشیر  دره«های موسوم به شمالی و  بخش

  در دست بگیرند. -کردند یم

های  از این فرصت) نخبگان پشتون( برداری کنشگران فعال بنابراین، بهره 

توجه به  تاًیماهها  اجتماعی و سیاسی عامل ظهور طالبان گردید. این تبیین

ود تا ساختارها به این معنا که عاملیت را امر عاملیت و کنشگران معطوف ب

  کنند. در ظهور و پیدایی طالبان قلمداد می کننده نییتع

واضح است که تغییر اجتماعی همچون ظهور یک جنبش نظیر طالبان 

کارگذاران اجتماعی پدید آید زیرا   ۀ بر اساس خواست و اراد صرفاًتواند   نمی

برابر هرگونه تغییری از خود مقاومت نشان ساخت اجتماعی در  آنکهعلاوه بر 

دهد، اندیشه و آگاهی عاملان نیز مشروط به شرایط، زمینه و ساختارهای   می

پیدایی جنبشی همچون گروه  ازجملههرگونه تحولی  آنکهاجتماعی است. نتیجه 

کنشی ساختارهای اجتماعی و عمل عاملان اجتماعی   طالبان در همدستی و هم

  ممکن شده است.

  ) فاشیسم طالبان� با فاشیسم اروپایی اشتراکات( ها  شاخصــ ۵

تروریستی طالبان را - تا اینجا تلاش کردم چگونگی ظهور جنبش فاشیستی

کند این   کنم که ثابت می تأملخواهم بر روی محوری   در ادامه می ،توضیح دهم

شود یک گروه   که تصور می گونه آنجنبش، جنبشی فاشیستی است و نه 

استدلالم را از طریق مقایسه اعمال طالبان با  . بنابراینگرای رادیکال  سلاما

این نکته که در هر دو نمونه  ازجملهرسانم   اش به انجام می  اروپایی یدئالا

ترور از  ازجملهبه اشکال مختلف خشونت  بخشی اروپایی و طالبانی مشروعیت

  مختصات اصلی هردو نمونه است. 

 به تعقل  اعتمادي  بیـ 1ـ5

ترین خصیصه فاشیسم محسوب گردد تا  برجسته احتمالاعدم اعتماد به عقل 

زنده  ؛مرده باد عقل«های اسپانیا این بود  جایی که یکی از شعارهای فاشیست

تعقلی غرب ریشه در یونان سنّت  ).١٠۶، ص١٣٨٩وایس، ( »باد مرگ
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نیت است که مبانی باستان داشته و از اجزاء اساسی فرهنگ و تمدن غربی عقلا

فاشیسم این  ).٢١۵، ص١٣٨٩پویا، ( فلسفی آن در عصر روشنگری ریشه دارد

ورزد؛ به نقش خرد در   گرایی مخالفت می تمدن غربی را رد کرده و با عقلسنّت 

 تعقلی، عاطفی وغیر بوده و در عوض بر عناصر اعتماد یبامور بشری 

کید  کنترلِ رقابلیغ ، شناسانه روانورزد. از دیدگاه   مینهفته در نهاد بشری تأ

نفکرانه باشد، نهضتی ارتجاعی و جریانی فعال و روش آنکهفاشیسم پیش از 

هر رژیم فاشیستی دارای مقولات  جهیدرنتاست، ) جزمی/تعبدی( گماتیکد

از قبیل نژاد، امپراتور یا کسی که طبیعتِ وی  ،باشد خاص خود می ییتابو

اوامر او ) اطاعت محض و کورکورانه( مان صرفکند که بر اساس ای ایجاب می

قرار نگیرد. طی حکومت موسولینی در  موردانتقادواقع شده و هرگز  موردقبول

های درس کشور  تصویر موسولینی در تمام کلاس) ١٩٢٢-١٩۴۵( ایتالیا

» موسولینی همیشه بر حق است« پایین آن نوشته شده بودۀ در لوح که درحالی

برخی این خردستیزی فاشیسم را  ).١۶٨، ص١٣٧۶تاین، ابنش( نصب شده بود

گردانند. نیچه  آلیست آلمان چون شوپنهاور و نیچه برمی  به افکار اندیشمندان ایده

 »دانست نه خرد او را  اراده معطوف به قدرت را منشأ عمل و رفتار انسان می«

ز با عقل های فاشیستی بنیادگرا نظیر طالبان نی  گروه ).٢١۵، ص١٣٨٩پویا، (

ستیزی و  خرد«که  ای گونه بهدادند،   و خرد آدمی سر سازگاری نشان نمی

های   تمسک افراطی به اندیشه ،افراطی تحت عنوان عمل به سنت یظاهرپرست

؛ جمود و عدم درک روح زمان؛ »پیرو سلف صالح«گذشتگان تحت عنوان 

از ) ١٨٨-٩، صص١٣٨٩توسلی و دیگران، ( »قشرگرایی و مطلق بینی

  رود.   های اصلی این گروه به شمار می شاخصه

 انکار اصل اساسی مساوات بشريـ 2ـ5

های   ها و دولت انکار اصل مساوات بشری شاخص عام و مشترک کلیه جنبش

 رود. فاشیسم این اصل را رد کرده و بر عدم مساوات  فاشیستی به شمار می

کید می) نابرابری( نونی فاشیسم مردان بر زنان، ورزد. بدین روی، در نظام قا  تأ

خودی بر بیگانگان،  ملّت، اعضاء حزب بر مردم عادی، غیرنظامیان نظامیان بر

، ١٣٧۶ابنشتاین، ( قوی بر ضعیف و فاتحین جنگ بر مغلوبین برتری دارند
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طالبان هم نسبت به سایر نژادهای ساکن افغانستان و هم  ).١۶٩- ١٧٠صص

که زندگی  یا گونه بهو فاشیستی دارد آمیز   نسبت به زنان نگاهی تبعیض

، ١٣٨٨سجادی، ( زن، زندگی در کنج خانه و در پشت پرده استۀ شرافتمندان

کمال دارا بود و از یک نگاه  های فوق را تمام و  گروه طالبان شاخص ).٣٣٧ص

به نیمی از شهروندان جامعه یعنی زنان  خصوصاًسالارانه به جامعه و مرد

  نگریست.   می

 گرا  کومت نخبهحـ 3ـ5

های اولیه قرن بیستم کارهای گائتانو موسکا، رابرت میشل و ویلفردو   در سال

میلادی به بعد  ١٨٩٠ی دههاصطلاحی که فقط از ( گردش نخبگان پارتو

حیات اجتماعی و سیاسی  یدائمرا ویژگی ) قرار گرفتگسترده   ۀ مورداستفاد

د و بعدها به فاشیسم گرایش تشخیص دادند. میشل که در جوانی مارکسیست بو

به آزمون ) SDP( یافت، این نظریه را در مورد حزب سوسیال دموکراتیک آلمان

تأیید » قانون آهنین الیگارشی«که در این حزب نیز برد   کشید. میشل پی

 نخبگان شکل ضروری و طبیعی این سازمان هستند گرید انیب بهشود،   می

البان نیز توسط گروهی خاص و جنبش ط ).٢٣-۴، صص١٣٩١نئوکلوس، (

ها بلکه   پشتونغیر تنها نهشد.   های ارزگان و قندهار اداره می  پشتون عمدتاً

قدرت حضور نداشتند و در  رأسهایی که از مناطق دیگر بودند در   پشتون

کردند   صورت حضور در سطح مدیران متوسط و یا پایین این گروه خدمت می

طعیت ادعا نمود در این گروه گردش نخبگان در سطح توان با قا  می که طوری به

  بسیار نازل و در حد ضرورت بود.

 توتالیتاریسم  ـ4ـ5

 عنوان بهدر منطق فاشیسم پیروی مطلق از دستورات پیشوا حاکم بود. هیتلر 

و مقامات آن  شد یمابلاغ  بر فرمانکرد که به زیردستان   پیشوا فرمان صادر می

 مسائلدر  خصوص بهچنین بعضی تصمیمات بسیار مهم   همدند. کر  را اجرا می 

شد در انحصار هیتلر بود   سیاست خارجی و نظامی، که در رایش سوم اتخاذ می

  ).٧٢، ص١٣٧٩گری، ( و نه هیچ کسی دیگر

در مقابل تصویر اقتدارگرایی که مظهر آن کیش شخصیت و پیشوا بود، 

بودند که برای تحکیم قدرت احزاب فاشیستی نمایشگر منبع بدیلی از قدرت 
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ابزاری داشت. حزب ملی فاشیست و حزب ناسیونال ۀ جنبها   فاشیست

و امور نظامی  ملتّاز زندگی داخلی  خواهانه تیتمامسوسیالیست مروج تصویر 

شد   تبدیل می ملّتترین شکل نمایندگی   دولت عالیجای  بهبودند که در آن حزب 

 ای را دارد  انحصاری بودن چنین نمایندگی داشتن و تیتمامدعوی  رو نیازاو 

های جدید بنیادگرای اسلامی فاقد  جنبش ).١٧٨- ٩، صص١٣٨٢کالیس، (

نامه اقتصادی برای  هرگونه طرحی برای مشارکت دموکراتیک مردم و مرام

 فرد منحصربهحاکمیت بهتر و ایجاد نهادهای سیاسی هستند، آنان به یک رهبر 

ستند. آنان معتقدند شخصیت، تدین و خلوص و فرهمند یا ماهر متکی ه

ها و توانمندی سیاسی وی، او را قادر به   شان بیشتر از تجارب، آموخته  رهبر

، لادن بنهدایت جامعه جدید خواهد نمود. پدیده کیش شخصیت ملاعمر، اسامه 

در  ).١٧، ص١٣٧٩رشید، ( است وجود آمدهبه  جا نیهمو جمعه نمنگانی از 

گفت و انجام   بان، تمام قدرت در اختیار امیر بود؛ زیرا آنچه او میطال یدئولوژیا

توانست آن را   آمد، تنها او بود که می  داد مشروع بود. وقتی بحثی پیش می  می

خواهی به مقامات   کند و در برابر او هیچ نوع اعتراض یا فرجام وفصل حل

البان در این مورد بالاتر وجود نداشت. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه وقت ط

شود. برای   ها بر اساس نظر امیرالمؤمنین گرفته می  تصمیم«دارد:   چنین اظهار می

است. از نظر امیر سنّت ما مشورت لازم نیست. ما معتقدیم که عمل ما طبق 

رئیس دولت  نجایاکنیم و حتی اگر فقط او این نظر را داشته باشد...   اطاعت می

هست. ملاعمر بالاترین مقام را دارد و  نیرالمؤمنیاموجود ندارد، در عوض 

حکومت قادر نیست تصمیمی بگیرد که او با آن موافق نباشد. انتخابات عمومی 

کنیم. در عوض با علمای بزرگ   آن را رد می نیبنابرابا شرع منافات دارد و 

، ١٣٧٩مارسدن، ( »دیآ یمکنیم که در بعضی موارد به کار   مشورت می

 ).١٠١ص

  ینژادپرست ـ5ـ5

ماهیت  –کند   ها حمله می  به دلایلی متعددی به یهودی» نبرد من«هیتلر در 

شان در   در انقلاب بلشویکی و نقش مرکزی مشارکتشانچین آنان،  توطئه

اما هسته اصلی حمله و بنیاد ترسش این  -مارکسیسم، کنترل مالی و سرمایه
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این شرح » کند  دیگر زندگی می یهودی انگلی است که در پیکر افراد«بود که 

انگلی «متکی بر این است که یهودیان موطنی از خویش ندارد، یعنی یهودی 

، ١٣٩١مارک، ( »کنند  ها و کشورهای دیگر زندگی می  ملّتاست که در پیکر 

ها را   ملّتهای طالبان، که تأسف تمامی جوامع و  یک از مشخصه ).۶١ص

 زعم بهداد که  که در قرن بیست یکم انجام می عریانی بود ینژادپرستبرانگیخت 

عبدالمنان نیازی در . دادند یمخودشان، برای دفاع از دین این کار را انجام 

ای پس از فتح ولایت بلخ و شهر مزارشریف با صراحت تمام دیدگاه   مصاحبه

 پشتون بیان نموده و سرنوشت تمام اقوامغیر اقوامۀ این گفتمان را دربار

ها به تاجیکستان بروند،  تاجیک« را در افغانستان تعیین کرده است. پشتونغیر

 .)٩٢، ص١٣٩٠شفق، ( »ها به قبرستان  ها به ازبکستان بروند و هزاره  اُزبک

پشتون هستند و غیر این در حالی است که بیش از نصف شهروندان افغانستان

کنند،   رفی نمیافغانی مع عنوان بهدر داخل و حتی خارج از افغانستان خود را 

من،   هی( نگرند  ها بدگمان بوده و خصمانه می  زیرا نسبت به سلطه پشتون

های زیادی از مناطق تاجیک نشین و هزاره   طالبان بر بخش .)٦، ص١٣٦٤

نشین تسلط یافتند، اما در حاکمیت و قدرت کشور، حتی مناطق خودشان، 

  را سهیم نساختند. از آنان کی چیه

 المللی  قوق و نظم بینضدیت با ح ـ6ـ5

، گرایی  نخبه ،جنگ نتیجه منطقی باورهای فاشیسم به نابرابری، خشونت

های فاشیستی از مشارکت در   باشد. دولت  نژادپرستی و امپریالیسم می

 ایتالیو ا های فاشیست آلمان  ورزند. رژیم  المللی اجتناب می  های بین  سازمان

و ایتالیا در سال  ١٩٣٣ودند، آلمان در سال نب قائلبرای جامعه ملل  یا دهیفا

مداخله  گونه چیهگیری کردند زیرا معتقد بودند نباید   از این جامعه کناره ١٩٣٧

، ١٣٧۶ابنشتاین، ( بیگانه در رابطه با استقلال آلمان وجود داشته باشد

جنبش طالبان نیز زمانی که بر کابل سیطره یافتند، تمام  ).١٧۴- ۵صص

ای افغانستان در کشورهای جهان را تعطیل کردند، هیچ طرف ه  سفارتخانه

جهانی جز پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، رژیم طالبان را 

این جنبش   ۀ المللی دربار  به رسمیت نشناختند اما طالبان به آنچه در محافل بین
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افغانستان کرد. و حتی دفاتر سازمان ملل را در   شد اعتنایی نمی  گفته می

داد تا سازمان ملل تسلیم این جنبش شود و حکومت آن را   قرار می فشار تحت

قانون و عرف  برخلافطالبان  ).١۴۶، ص١٣٩٢سرافراز، ( رسمیت بشناسد  به

های ایرانی را بازداشت   نفر از دیپلمات ١٧بعد از تصرف مزار شریف  الملل  بین

به طرز عجیبی نجات یافت تا بعد  ها آن نموده و به گلوله بستند که تنها یکی از

سرافراز، همان، ( از برگشت به ایران جزئیات را به مسئولان ایران بازگو کند

المللی اعتماد نداشتند.   های بین  طالبان به نهادها و سازمان ).١۴٨- ٩صص

کردند، تردید   ها که به مردم کمک می  به فعالیت این نهادها و سازمان ها آن

افغانستان  ناچار بهدادند تا   قرار می فشار تحتها را   و همواره این سازمانداشتند 

 ) ١٨۴سرافراز، همان، ص( را ترک کنند

 طلبانه  هاي توسعه سیاستـ 7ـ5

های فاشیستی برای مشروعیت بخشیدن به گسترش ارضی، مفاهیم  رژیم

خود مطرح  ینگر جهاناصلی   ۀ مؤلف عنوان بهگسترش فضا و انضمام تاریخی را 

حزب نازی در برنامه خود اعلام کرد که ما ) ٢٠٠، ص١٣٨٢کالیس،( کردند

برای تغذیه مردم خود و اسکان جمعیت مازاد کشورمان به سرزمین و قلمرو 

های   البته در عمل از میان رژیم ).١۵٧، ص١٣٨٩وایس،( جدید نیاز داریم

های  ظم تابع سیاستمن طور بهبالقوه فاشیستی فقط آلمان، ایتالیا و ژاپن 

طلبی امپریالیستی،   گرچه توسعه ).١٢، ص١٣٨٢کالیس، ( طلبانه بودند  گسترش

ایدئولوژیِ  گذار انیبنها   رفت، اما آن  ها به شمار می  سیاست اجتماعی اصلی نازی

کاری و   گرِ آن نبودند. از همان روزهای اول انقلاب کبیر فرانسه؛ محافظه توجیه

ژرمنیک، نژادپرست و امپریالیست بود و حکومت بر  ان، پانناسیونالیسم آلم

 ).١۶٢همان، ص( دانست  آلمان میۀ وظیفتر شرق را حق و حتی  مردم پست

 شدن یجهانبنیادگراها، جاهلیت جهان جز با   ۀ طلبان طبق اعتقادات گسترش

شود؛ زیرا الوهیت خدا در اسلام لحاظ شده است. اسلام اساس  اسلام زدوده نمی

گذارد که از اصول کلی شریعت  روابط خود را بر مبنای احترام بر انسانی می

جامعه  شدن یجهاناسلام گرفته شده است و یکی از این اصول کلی اصل 

های خاص و یا  که بر هیچ عنصر معینی، یا گروه  ۀ اسلامی است. یعنی جامع
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تمام ابنای ای است برای   حدود جغرافیای مشخص بنا نشده است. جهان جامعه

بشر، بدون اینکه به رنگ، زبان و یا حتی دین و عقیده خاصی اختصاص داشته 

باشد. رسالت و مسئولیت سنگین این جامعه پرستش خدای واحد و عدالت 

ها است و وطن مسلمان تمام جهان است و   همگانی و برادری بین انسان

نشر و گسترش  چنین امت اسلام نیز نسبت به رسالت خدا در جهان برای هم

 ).٢٨، ص١٣٨٢موصللی، ( عدالت و آزادگی، امین و معتمد هستند

ای و چه  بنیادگرایان، معتقدند اسلام در مبارزه با جاهلیت، چه به شکل منطقه

موصللی، همان، ( در بعد جهانی آن، محدود به هیچ زمانی و یا مکانی نیست.

 ).٣٣- ۵صص

 ملتّ ةاسطور ـ8ـ5

که فهم جایگاه مرکزی  یا گونه بهایدئولوژی فاشیسم دارد. جایگاه مرکزی در  ملّت

 است کننده نییتعو ناسیونالیسم در درک فاشیسم ضروری و  ملّت

بخشی از سخنرانی موسولینی در ناپل که در آن  ).٨۴، ص١٣٩١نئوکلوس،(

خود ۀ ما اسطور«این مطلب است:  دیمؤکند   را دغدغه فاشیسم مطرح می ملّت

این اسطوره ایمان است، شور است. لازم نیست که واقعیت  یم.ا  را خلق کرده

باشد. واقعیت است به این معنا که محرک است .امید است دلیری است. 

است، اسطوره ما عظمت این ملت است! ... به نظر ما ملت  »ملت«اسطوره ما 

فقط یک قلمرو نیست بلکه امری است معنوی .. ملتی بزرگ است که نیروهای 

اهمیتی که  همه نیبااولی ) ۴۵همان، ص( »د را به واقعیت برگرداندروح خو

ملت در اندیشه فاشیستی داشت در مقایسه با دولت یک پدیده رو بنایی 

ها به   ملّتها مخلوق   نوزدهمی که دولتۀ شد، برخلاف دیدگاه سد محسوب می

کید می  شمار می آفریند  نمی دولت را ملّت«کردند که  رود، موسولینی و جنتیله تأ

البته چنین برداشتی از دولت در نازیسم » شود توسط دولت آفریده می ملّتبلکه 

های ایتالیا است و در  وجود ندارد و از بسیاری جهات متضاد با نظر فاشیست

کفرایند سیاسی و فرهنگی بیشتر  عنوان بهنازیسم بر تکوین نژاد   شود  می دیتأ

طالبان که برگرفته از ذهنیت قومی در اندیشه  ).۵٠-۵٢- ۶٨همان، صص (

به معنای مدرنش وجود  ملّتهای افغانستان است چیزی به نام ایده  پشتون
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ندارد بلکه بر خصلت قومی طالبان، حضور طالبان در افغانستان یعنی شکلی از 

کای در افغانستان  ای و قبیله جات عشیره های دسته نمایی  قدرت  شود  می دیتأ

 ).٢۶٢، ص١٣٧٠پهلوان، (

 اي  تجلیل و تکریم تاریخ اسطورهـ 9ـ5

حمله به مدرنیته یا فرایندهای اصلی مدرنیته، صنعتی شدن و جای  بهفاشیسم 

، این حکم نیز درست است که فاشیسم همه بااینپذیرد.   را می   پیشرفت فنی آن

 بیتتر نیا بهکند، نگاهی رو به گذشته دارد و   ای را ستایش می  ای اسطوره  گذشته

رسد. فاشیسم تا حدی به این دلیل جهان   ضد مدرن است یا چنین به نظر می

آن را  غالباًها  ها و سوسیالیست کند که کمونیست اسطوره را از آن خود می

کنند؛ فاشیسم به این  عقلانی رها میغیر و   آلودهبخشی از قلمرو راز عنوان به

 که جاذبه پوپولیستی دارندکند  طریق تصاویر و نمادهایی را از آن خود می

های  به تاریخ و اسطوره اینکهطالبان در کنار  ).١١٠، ص١٣٩١نئوکلوس، (

کند با تخریب پیشینه فرهنگی  دهد در مقابل سعی می تاریخ قومی خود بها می

کند. برای نمونه  ارائهای خود   اسطوره  ۀ بندی جدیدی از گذشت دیگران صورت

های بودای   دیگران را در تخریب مجسمه  ۀ یب گذشتتوان بارزترین وجه تخر  می

 ).١٧، ص١٣٨٧احمد رشید، ( بامیان مشاهده کرد

  جنگ و ترور، به خشونت بخشی مشروعیتـ 10ـ5

های اصلی فاشیسم رنگ باختن اخلاق و به دیگر تعبیر   یکی از ویژگی

مشروعیت بخشیدن هرگونه خشونت حتی تروریسم برای رسیدن به اهداف 

ایدئولوژیِ  های عملی است. از منظر  لوژیک یا به انجام رساندن استراتژیایدئو

فاشیسم فقط دشمن وجود دارد و نه رقیب و چون دشمنان بیانگر زیان مجسم 

مشی در   باشد. این خط ها می  ، نابودی کامل آنحل راهباشند بنابراین تنها  می

ها   همین اساس نازیشود؛ بر   مورد دشمنان داخلی و خارجی یکسان عمل می

های گاز را برای شهروندان آلمان   های زندانیان سیاسی و اتاق  ابتدا بازداشتگاه

، ١٣٧۶ابنشتاین، ( ها استفاده کردند  آلمانغیر ها برای بکار بردند و پس از آن

طالبان که با شعار تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عامه وارد عرصه  ).١٧٠ص

ستان شده بود، در عمل خشونت و جنایات هولناکی را نظامی و سیاسی افغان
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ها  سازی طالبان، هم شیعیان و هم تاجیک  شوند. عملیات پاک  مرتکب شدند/می

در حمله به شهر مزارشریف، طالبان کشاورزان تاجیک را  مثلاگرفت.   را دربر می

آنان  ).١٩٣، ص١٣٩٠سرافراز، ( از وادی شمال خارج شوند مجبور کردند

نیستند و در بین مردم عادی دست به  قائلکیکی بین نظامی و غیرنظامی تف

 زنند.   و انتحار می یگذار بمب

استفاده از ایجاد  منظور به صرفاً» ها  نازی«ها یهودی توسط  کشتن میلیون

این امر یک جنایت  همچنینوحشت میان مردم آلمان و یا ملل مغلوب نبود. 

 اینکه تر مهم نبود و از همه» انسان مدرن«ۀ یمنانستیزی اهر ساده یا طغیان خرد

سپر بلا  عنوان بهتصادفی  طور بهگناه که   مجازات افراد بی وجه هیچ بهاین عمل 

یک اقدام  ها آنرفت. از منظر عاملان، عمل  انتخاب شده بودند، به شمار نمی

جامعه از وجود دشمنان نژادی » پالایش«و » تطهیر«اخلاقی، و نوعی 

از [ رفت، دشمنانی که از نظر ژنتیکی به شمار می) ژرمن( های نوردیک انانس

شدند. کشتار یهودیان سیاست  پیش] مشخص و منحط محسوب می

گردید زندگی مردم آلمان و اروپا را   شد که ادعا می ای محسوب می  اجتماعی

روه آمد، نه فعالیت چند گ بخشد و رسالت کل جامعه آلمان به شمار می بهبود می

  ).١٥٣-٥٤، صص١٣٨٩وایس، ( تبهکار منزوی و ساده

، دستور ١٣٧٧سال  مردادماهف در یطالبان نیز پس از تصرف شهر مزارشر

 عنوان بهها را صادر كرده و اقوام غیرپشتون را  ها و هزاره  ع ازبکیوس عام قتل

طالبان پس از حمله نخست به  دند.یبه خاك و خون كش» كافر«و » رافضى«

ار شریف که با شکست مواجه شدند، شیعیان هزاره روستای قاضی آباد شهر مز

) سرافراز، همان( بریدند نشینی سر  واقع در شمال مزار شریف را هنگام عقب

بیش ها سه راه  ملاعبدالمنان نیازی استاندار مزار شریف اعلام کرده بود که هزاره

ها در  بعد از کشتار هزاره یا سنی شوند یا به ایران بروند یا کشته شوند. :ندارد

هزاره که برای پیداکردن   مزار شریف به دست طالبان، یکی از شاهدان غیر

پسرش به دشت لیلی رفته بود به مخبر کمسیون حقوق بشر گفت: در دشت لیلی 

 ، ص١٣٨٧هی، اللّ عصمت( بریده شده بود شانیگلوهزارها جسد را دیده که 

بودند، از نظر  مذهب عهیشم هزاره، که اغلب قو«نویسد:   کورنا لورل می ).٣۴
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مورد آزار و اذیت قرار  یطور خاص بهآمدند و   می حساب بهطالبان، کافر 

 فیافراد طالبان كه در جنگ اول مزار شر) ٦٠، ص١٣٨٣کورنا، ( ».گرفتند می

روهاى حزب وحدت اسلامى درآمده بودند، آشكارا یبه اسارت ن) ١٣٧٦خرداد (

هاى ملحد سخن بر زبان آورده   هاى كافر و ازبك  یه رافضیعل» وجوب جهاد«از 

 دانستند  در راه خدا مى» شهادت«را » جبهه متحد«و كشته شدن در مقابل 

را نسبت به  خشونتشانخواستند  طالبان می) ١٢٧، ص١٣٨٤آبادی،  دولت(

که  از ابزار تکفیر و کلمه جهاد جهیدرنتسایر اقوام افغانستان مشروعیت بخشند 

ی حال دربردند این  ترین دال در بین مفاهیم سیاسی اسلام است بهره می مقدس

دانند به حقوق انسانی  است که اصول فقه حنفی که طالبان خود را پیرو آن می

  است.  قائلپیروان سایر فرق اسلامی احترام 

نشینی از شهرهای بزرگ کشور راهبرد   طالبان پس از شکست و عقب

کنار گذاشته  کاملااز جنگ به سمت ترور سوق داد اگرچه جنگ نظامی خود را 

است و  زده دستنشد. این گروه در طی این چند سال به ترور در سطح وسیعی 

 قائلداند و برای آن تقدس   این عمل را فعالیتی مقدس و در راستای جهاد می

  است. 

  گیری نتیجهــ ۶

خوریم که  گیری برمی تضادهای چشمها و رفتار جنبش طالبان به  با بررسی دیدگاه

زیادی را میان اهداف طالبان و تجلی عملی این اهداف و شعارها نشان ۀ فاصل

ایجاد امنیت و تطبیق شریعت ، دهد. جنبش طالبان با ادعای برقراری صلح  می

چه  ،نظامی و سیاسی افغانستان گذاشتند اما در عمل  ۀ اسلامی پا به عرص

را بر کشور برقرار ساخته بودند و چه زمانی که قلمرو زمانی که حاکمیت خود 

 ، تبعیض جنسی،خود را از دست دادند؛ به اعمالی همچون تبعیض نژادی

انکار و سرکوب  ،مذهبی و زبانی، های قومی  سرکوب اقلیت ،یکش نسل

پشتونی و نیز برقراری ارعاب و وحشت و تروریسم در سطح غیر های  هویت

  ودندای اقدام نم  گسترده

های رفتاری طالبان در طی این دو  های اجتماعی و جنبه  بررسی سیاست 

ای جنبش فاشیستی است که از   دهه و نیم، نشانگر این است که طالبان گونه
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رسیدن به اهداف و منافع قومی سود  منظور بهنمادها و شعارهای اسلامی 

که این جنبش دقت در عملکردهای طالبان این امر را روشن ساخت  برد.  می

شان، بسیاری از   های اجتماعی رغم ادعاهایی مبنی بر دینی بودن سیاست علی

یک گروه فاشیستی مانند؛ توتالیتاریسم، مخالفت با عقلانیت، انکار  های مؤلفه

و تقدیس خشونت و ترور برای رسیدن به  بخشی مشروعیت طور نیهمبرابری و 

  اهداف را دارا است.

پوشش برای رسیدن ۀ مثاب بههای اسلامی   ورها و آموزهجنبش طالبان از با 

که  همچنانبه اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود بهره برده است، 

های مسیحیت برای رسیدن به مقاصد خود استفاده  فاشیسم اروپایی نیز از آموزه

کرد. البته باید توجه داشت که وقتی از فاشیسم در کشورهای جهان سوم  می

ها و  جنبش   ۀاشدیاحها را نسخه کپی شده یا  توان این جنبش شود نمی یبحث م

های فاشیستی اروپا دانست. تفاوت فرهنگی، جغرافیایی و زمانی، نوعی  رژیم

که در افغانستان فاشیسم اسلامی طالبان  پروراند یمفاشیسم متناسب با خود را 

  از فاشیسم است. گونه نیاظهور 

 
  ها نوشت پی

                                                      
انجامند اما تفاوت فاشیسم و   در مرحله عمل و سیاستگذري اجتماعی هم فاشیسم و هم کمونیسم به اولویت دولت می .1

  نهد.  سم لااقل در سطح نظریه به دولت ارجی نمیکمونیسم در مرحله نظري است که کمونی

شود.   یاد مى» والی  والى /پختون  پشتون«نام  خصوصى هستند که به هاى افغانستان داراى نوعى آداب و رسوم به پشتون .2

 ). قوانین و احکام28ص، 1369(روآ، » هم مجموعه قوانین و هم ایدئولوژى است«ها  در عرف پشتون» والى  پشتون«

ترین اصول این مجموعه، قوانین ناظر بر  گیرد. مهم  ها را دربرمى والى حوزه وسیعى از رفتار و روابط انسانى پشتون  پشتون

  ).42، ص1367اند. (کلیفورد،   خواهى و مهمان نوازى  کرامت انسانى، کین
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